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  1400سوم فروردين                                            همكار ارجمند جناب آقاي دكتر محسن رناني 

  سلام، عيد شما مبارك 

  سالهاست كه نوشتارهاي شما را ميخوانم و مي آموزم. 

تريبون به شما را  رزاويه ديد هوشمندانه، عميق، توام با دانش،  ادب و متانت در بيان مطالب به مرو
كشور، آن را دنبال مي افراد علاقمند به سرنوشت معدود كه دارترين استاد اقتصاد ايران تبديل كرده 

  كنند. 

اقتصاددانان كشور داراي اين يكي از به عنوان يك معلم قديمي اقتصاد، شما را مي ستايم و خوشحالم كه 
  چنين تفكر و بيان شيوايي است. 

قسمت همگان مداوم براي آگاه سازي مردم و مسئولين و تلاشي مي توانا ، قلاي راستينانديشه داشتن 
    ه اند. در اين راه گام گذاردكشور از انديشمندان معدودي متاسفانه كه  استاري ستودني نيست ليكن ك

   ند؟ونه اثرگذارتر ميبودگچ هاليكن اين نگاه مانع از آن نيست كه هميشه بيانديشم كه اين پيام

مشتاق آنست دليل هر صاحب قلمي براي نوشتن، خوانده شدن آن است و بديهي است هر نويسنده اي 
  ه و اثر گذار باشد.خوانده شدبيشتر ش اثركه 

   خوانده نشد و دست به دست نگشت؟خودتان،  چه شد كه اين نوشتار، حتي در حد نوشتارهاي قديمي

انديشمندان و دانشجويان، مردم، احتمالا از چهار گروه از مي انديشم كه خوانندگان نوشتارهاي شما 
   تشكيل شده اند.  حكومتگران

  حكومتگران 

  :نها ارتباط نزديك نداشته باشيد بخوبي ميدانيد كه بسيار گرفتارند كه چند دليل دارد آحتي اگر با 

و تفويض اختيار از د و بوئي ناين جماعت بشدت گرفتارند زيرا اولا از علم مديريت بي اطلاع -
 نبرده و اصولا به هيچكس اعتماد ندارند. سازمان دهي 
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  ماعت خود را داناي كل مي دانند و نيازي به خواندن حس نميكنند.جاين  -

  ،  حساب پس نميدهد پس نيازمند دانائي نيستند. جهان اين جماعت به هيچ كس، حتي دادار -

ما نخواهند بود. شايد مشاوري يا دوستي براي تقرب مقالات شاهل خواندن ما بنابراين حكومتگران 
  اهميتي ندارد! اضافه كند ايشان منتقل كند و در انتها يكي از ، خلاصه حرف شما را به نوعي تملقو  بيشتر

  انديشمندان 
جماعت انديشمندان كه احتمالا بيشتر آنها استادان دانشگاهها هستند نيز امروزه خود را نيازمند خواندن 

  بينند و در اكثر آنان وقت و حوصله اي نمانده است. نمي

در آنها مي بينم در نگراني و دلسوزي براي كشور و مواجب من صد يك  تلاشي كه براي افزايش حقوق 
  .نمي بينم

اندكي از آنان هنوز در فكر كشورند ليكن هر يك به طريق خود و هيچ بني بشري را هم، هم شان شمار 
  ي دانند.  ديدگاههاي خويش نم

 دانشجويان  

بيشترين اميد به دانشجويان علوم انساني است و به نيكي ميدانيد گروه اندكي از آنان به جستجوي علم 
  آمده اند و الباقي منتظر اخذ مدرك و زدن آن به زخم هاي زندگي و يافتن كاري يا مهاجرت اند.

  مردم 

در فكر و ندارند آنها كه كار دارند چه ميدانيد عامه مردم ما بشدن گرفتار مسايل روزمره زندگي اند. 
ه و حضور در صف هاي روزمرگذران  تن ممري ولو اندك برايفجوركردن دخل و خرج نامتناسب و يا

  به اتفاق آنان متصور نيست. يب اكثريت قردر فراغتي براي خواندن  طولاني براي يافتن سدجوعي.
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نسخه اي براي برون رفت وطن از اين مخمصه و مهلكه در چنين وانفسائي بزرگواري چون شما 
اوضاع در اين كه شايد به تعبيري نوشته صفحه با نثري زيبا و سنگين  47نامه ايدر قالب  ،خودساخته

  را دارا بود.كاربست بيشترين امكان دشوار و وهم برانگيز، 

رار نميگيرد و از آن بدتر از سوي جامعه و مردم مخدوم بي عنايت قمتاسفانه  چنين نامه اي مورد عنايت 
 و حتي همكاران دانشگاهي نيز چندان استقبال نميشود. 

 از اين عدم استقبال از نوشتار شما دردم آمد.  ،همكاربه عنوان يك 

 چرا ؟ 

  نميتوانم همه مخاطبين را مقصر بدانم. بايد وضعيت آنان را نيز درك كرد. 

  خصيصه اي را در طول زمان آموختم. اينكه  بتوانم تا حدودي از دريچه چشم مخاطب به موضوع بنگرم. 

هرچند دنياي مجازي آنها را كمي به سوي خواندن سوق داد  نيستند نبوده و اين جماعت اهل خواندن 
  !اندن مطالب كوتاه و سبكليكن خو

 و تامل برانگيز، با نثري سنگينه اي صفح 47نامه ايدر بزرگواري چون شما،  ،حال در چنين وضعيتي
 د. ده ميتحليل و توضيح حال و آينده در رفت از آن را  نو راه بروعضل اين كشور بزرگترين م

ايتي و بي نمورد بي ع ،كاربست آن و واقع گراترين راه حل وين كه شايد بهتر دشوربختانه مي بيني
اي بيگانه كه هميشه مترصد علم هرسانه حتي ر مي گيرد و حتي روزنامه ي مرتبط و اان قرگتوجهي هم

به بي بديل شما نامه و طرح را بدرقه مي كنند و آن نيز با سكوت موضوعي و بحث در مورد آنند كردن 
 طرحهاي اين كشور مي پيوندند.ابدي اه گآرام

  دم ندر ارجمابر

  .و درد آينده وطن داريدطپد راني مييبخوبي ميدانم كه دلت براي ايران و ا

در نامه بخوبي نكاتي را در تذكر به گذشتگان متذكر شديد شايد كسي بايستي اين تذكر را بشما اعلام 
  خود را بيشتر بشناس !و مردم كند كه زمانه 
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  صفحه اي بود.   3ب خواننده بود آن محلل خلاصه اي نامه شما نيازمند محللي براي جذبه گمان من 

  ميدانم خلاصه كردن آن كار دشواري است ليكن بدون آن خلاصه، اين پيام ابتر ماند.

اطمينان دارم جماعت كثيري پس از يز داشت صفحه اي ن 3فحه اي خلاصه اي ص 47  اگر آن نامه 
شفابخش اين جماعت را رماند!  و آن نسخه  خواندن خلاصه، بسراغ اصل نامه ميرفتند ليكن آن حجم 

 طبيب حاذق دردشناس را بي اثر كرد. 

  مشفقانه اين همكار به كار آيد.  توصيهاميد كه 

     لطفعلي بخشي 


